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میرزاخاني:
در قاچاق یک فیلم 

همواره عنصر انسانی 
دخیل است

نشســت خبری تشــریح گزارش عملکرد 
یک ســاله مؤسسه سینماشــهر با حضور 
هاشم میرزاخانی، مدیرعامل این مؤسسه 
برگزار شــد. میرزاخانی در آن نشســت به 
سرورهای ســینمایی اشــاره کرد و گفت: 
«بحث سرور سینمایی یکی از مباحث مهم 
اســت؛ مطلع شــدیم یکی از شرکت های 
خارجی قرار نیســت دیگر خدماتی بدهد 
و یکــی دیگــر از شــرکت ها نیــز تأییدیه 
(لایســنس) خود را از دسترس خارج کرد 
کــه ما به مشــکل برخوردیم. امــا اکنون 
توانستیم چند مدل سرور به سینمای کشور 
اضافــه کنیم. به عنوان وظیفــه ذاتی مان، 
از ســرورهای نا امن نیز استفاده نکردیم و 
 2k توانستیم کیفیت نمایش را از اچ دی به
افزایش دهیم. این مســئله از دغدغه های 
جــدی اســت که به ســطح 4k برســد و 
امیدواریــم برای اوایل ســال آتی شــاهد 

بالا رفتن کیفیت سینماهای کشور باشیم».
بحــث  بــه  ادامــه  در  میرزاخانــی 
ســینما کارت اشاره کرد و توضیح داد: «در 
بحــث اکــران حمایتی و مــواردی از این 
دســت، تکنولوژی زمانه طوری بود که از 
طریق کارت های اعتبــاری و پوز مرتبط با 
آن، کار را جلــو ببرند و نمی دانم چقدر به 
سرانجام رسید اما ما در برنامه ریزی جدید، 
از طریق سمفا نسبت به ارائه تخفیف های 
ارگانــی اقدام و این موضوع را پشــتیبانی 
کردیم کــه از طریــق یک شــماره تلفن 
می تواننــد تعداد نامحدود بلیت ســینما 
را دریافــت کننــد. تلاش داریــم از طریق 
تعامــلات بین دســتگاهی، زمینه حضور 
خانواده ها را در ســینماهای کشور فراهم 
کنیم». مدیرعامل مؤسســه سینماشــهر 
به بحث تبلیغات انحصاری در ســینماها 
اشــاره کرد و گفت: «از دیگر کارهای مهم 
ما راه اندازی شــبکه تبلیغــات و بازرگانی 
ســینمای ایران اســت تا همه سینماهای 
کشــور بتوانند از خدمات اســتفاده کنند. 
بیش از ۳۰۰ ســینما از این امکان بی بهره 
هســتند اما وقتی بحث توسعه و عدالت 
اجتماعــی می شــود، باید ایــن امکان به 
همه اقشــار اختصاص پیدا کند و ما هم 
دغدغه ایــن موضوع را داریــم که بر این 
اســاس، امــکان نمایش تبلیغــات همه 
شــرکت های طرف قراردادمان را نمایش 
دهیــم. مبلغ ایــن تبلیغات نیــز به همه 
ســینماها تعلق می گیرد و در نهایت هر 
آنچه کســب می شــود، به همه سینماها 
ارســال می شــود. برنامه ریزی کردیم اگر 
مشــکلی پیش نیاید، شــروع این اتفاق از 
نــوروز فراهم شــود تا بتوانیــم از درآمد 
تبلیغات هزینه های جاری ســینما را برای 
سینماداران در بیاوریم تا خدمات بهتری به 
مردم ارائه کنند». میرزاخانی در پاسخ به 
پرسشی درباره قاچاق برخی فیلم هایی که 
روی پرده سینماها هستند، مثل «فسیل»، 
گفــت: «درباره یکی از فیلم های قبلی که 
در اکران بود، سرنخ ها را پیگیری کردیم و 
به یک بچه ۱۵ ساله رسیدیم که در سینما 
بــا دوربین فیلم گرفته بود و روی کانال ها 
منتشــر کرده بود اما درباره فیلم هایی نیز 
که با کیفیت بالا قاچاق می شوند، مسئله 
حیاتی و مهم است که امنیت سینما را به 
خطر می اندازد. درباره «فسیل» باید بگویم 
این فیلم در آستانه ورود به شبکه نمایش 
خانگی بــود و از روز اول که این موضوع 
مطرح شــد، پلیس فتا، سازمان سینمایی 
و بخش صیانت ســازمان سینمایی وارد 
عمل شــدند؛ چراکه موضــوع مهم برای 
سینماشهر، داشتن یک نسخه کپی از سرور 
است. کامران حجازی، تهیه کننده «تمساح 
خونــی» که قرار بــود به اکــران بپیوندد 
هم نگران این مســئله بــود». او در ادامه 
توضیح داد: «ما جلسه ای با نماینده های 
کانون پخش کننــدگان و افراد ذی ربط این 
حوزه با تهیه کننده «فســیل» داشــتیم تا 
ببینیم فیلم چگونه قاچاق شــده اســت! 
سرورها را بررسی کردیم و تیم فنی مستقر 
شدند که بر اســاس این اطلاعات، برخی 
ســرورهای خود را ارائه کردند اما یکی از 
مجموعه ها، ســرور خود را برای تست به 
ما نداد که قرار شــد دیگر به آن مجموعه 
فیلمی داده نشــود. البته مشخص نیست 
که قاچاق «فسیل» از طریق آن مجموعه 
صورت گرفته باشد اما چون ما به آن سرور 
مشــکوک بودیم، دیگر بــه آن مجموعه 
خدمــات ندادیــم. در قاچاق یــک فیلم، 
همواره عنصر انسانی دخیل است و موارد 
فنی مطرح نیســت، همچنان که خانواده 
ســینما همواره می دانند این کار، ضرر به 

کل سینماست».

 موسیقی در ذات مردمان جنوب است
شرق: موسیقی میراث ناملموس جزیره قشم است. جایی که نخستین دوره 
جشــنواره ملی عودنوازی در آنجا برگزار شد. ســازی که در جنوب کشور 
تعریــف ویژه تری دارد. ادریس راموز، سرپرســت معاونــت فرهنگی، اجتماعی و 
گردشگری منطقه آزاد قشم درباره چرایی برگزاری اولین دوره جشنواره ملی عود 
گفت: «ما سیاســتی در معاونت فرهنگی گردشــگری تعریف کردیم. شناســایی 

دارایی های فرهنگی جزیره به نام قشم بوم یکی از رسالت های مهم فرهنگی 
اســت. به دنبال این بودیم توســعه همگونی که به دنبالش هستیم، اتفاق 
بیفتد. برای اینکه روایت را از قشــم آینده ایجاد کنیم نیاز بود که تاریخش را 

بشناســیم». او ادامه داد: «این جزیــره دارای لایه های فرهنگ و تمدنی 
متفاوتی است. هنوز آن چنان که باید به آن توجه نشده است. وقتی وارد 

جزیره قشم می شویم، از تمام ابعاد می بینیم که ریتمی در آن وجود دارد، 
اساسا زندگی مردم این خطه با عنصر موسیقی گره خورده است. موسیقی را 

در نواها و آوا های صیادان می شنوید و در کار تجارش می بیند و در میان کشاورزان 
این منطقه هم دیده می شود. موسیقی در زندگی مردمانش جاری و ساری است». 
او ادامه داد: «یکی از ظرفیت های توسعه این منطقه موسیقی آن است. ساز عود 
که ریشــه اش در جنوب کشور است سال گذشــته ثبت جهانی شد و در فهرست 
میراث ناملموس یونسکو به نام ایران و سوریه قرار گرفت. جشنی به همین منظور 
گرفته شد و تصمیم گرفتیم جشنواره ای ملی به همین منظور برگزار کنیم و در آن 
استعدادها را شناسایی کنیم. در این حوزه آثار پژوهشی تولید شد و جشنواره ملی 
عودنــوازی را برگزار کردیم. چند هدف به دنبال برگزاری این جشــنواره بود. ابتدا 
اینکه برای اهالی موسیقی برجسته سازی کنیم که این جشنواره به نام قشم برگزار 
می شــود، دوم اینکه نیاز اســت برای دیپلماسی فرهنگی از داشته هایمان به نحو 
احســن استفاده کنیم. نسل نوجوان و جوان ما به این ساز حس تعلق پیدا کنند». 
سرپرســت معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشــگری منطقه آزاد قشــم افزود: 
«برگزاری این جشنواره در سطح ملی، برجسته سازی و برندسازی قشم است و در 
سطح بین المللی دیپلماسی تعاملات میان فرهنگی است و از سال آینده به دنبال 
برگزاری بین المللی این رویداد فرهنگی هستیم. ایجاد خانه عود، طرحی است که 
در سال آینده عملی می شود و پاتوقی است برای حضور گردشگران و هنرمندان و 
دوره های آموزشی متفاوتی در آن برگزار خواهد شد. توسعه کارگاه های عودسازی 
در جزیره قشــم یکی دیگر از برنامه هایی است که در کنار ایجاد خانه عود تعریف 
کردیــم. فعالیت های پژوهشــی و علمی و تعاملات میان فرهنگی با کشــورهای 
مختلف که هنرمندان فضایی برای خودشــان داشــته باشند، یکی دیگر از اهداف 
ماست. ساز عود بهانه ای است که با فرهنگ های مختلف گفت وگو کنیم و این ساز 

به اصطلاح یک سفیر برند برای ایران محسوب می شود».

معرفی  شدندبرگزیدگان سومین رویداد فیلم کوتاه تصویر  دهم 
اختتامیه سومین دوره رویداد بین المللی فیلم کوتاه «تصویر دهم» با موضوع 
«از حســین آموختم...» به مدیریت مجیــد مجیدی و دبیری محمد رهبر در 
محل کوشــک باغ هنر با حضــور علیرضا رضاداد، جمال ســاداتیان، کمال تبریزی، 
مهــدی آذرپندار، محمدرضا مصباح، ســیاوش حقیقی، محمدرضــا دلپاک، بهروز 
شــعیبی، محمدحســین پویانفر، علی آقامحمدی و... برگزار شد. محمد رهبر، دبیر 
ســومین رویداد فیلم کوتاه تصویر دهم، در این مراسم گفت: «سومین رویداد فیلم 
کوتاه تصویر دهم در محرم ســال ۱۴۰۱ توســط مؤسســه خیریه فرهنگی راه ایمان 
به عنوان دفتر نمایندگی آیت االله سیســتانی و با حمایت آســتان مقدس حسینی با 
موضوعیت «از حســین آموختم...» آغاز به کار کرد. مقرر شده بود از علاقه مندان با 
ارســال ایده ها و فیلم های خود پس از بررســی در آبان همان سال تقدیر شود اما با 
توجه به اینکه تعداد فیلم ها و ایده های ارســالی به دلیل محدودیت های اینترنتی 
پیش آمده در ســال قبل به حد نصاب نرسید، شورای سیاست گذاری تصمیم گرفت 
ســومین دوره رویداد فیلم کوتاه تصویر دهم یک ســال دیگر تمدید شود که اکنون 
اختتامیه آن را برگزار می کنیم». او ادامه داد: « در این دوره حدود ۲۰۰ فیلم کوتاه و 
۱۸۰ ایده برای دبیرخانه ارســال شد. از ۱۸۰ ایده ارسالی که به صورت مستقیم و ۲۰ 
ایده ای که با همکاری انجمن سینمای جوان به دبیرخانه رسیده بودند، آقای بهروز 
شعیبی مدیر طرح و ایده این رویداد با مشورت اعضای هیئت داوران دو طرح برتر را 
حائز شرایط دریافت جایزه نقدی جهت کمک به ساخت فیلم دانستند؛ این دو فیلم 
پــس از دریافت جایــزه خود تولید شــدند و در بخش مســابقه فیلم کوتاه با دیگر 
فیلم های ارســالی وارد رقابت شدند». رهبر با اشــاره به اینکه در دوره سوم رویداد 
تصویر دهم دو کارگاه فیلم کوتاه برگزارشــد، اظهار کرد: «دو هیئت انتخاب در سال 
۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تعداد ۱۹ فیلم را جهت بررسی توسط هیئت داوران انتخاب کردند». او 
درباره برگزاری چهارمین دوره رویداد تصویر دهم نیز بیان کرد: «چهارمین دوره این 
رویــداد برخلاف دوره های قبــل با پایان ایــن اختتامیه آغاز می شــود. با توجه به 
پیشــنهادهای فراوان و همچنین ارســال فیلم هایی از کشــورهای لبنان و عراق در 
سومین دوره این رویداد، با حمایت عتبه مقدس حسینی و همراهی معاون رسانه ای 
آستان مقدس حسینی، دبیرخانه مرکزی این رویداد به کربلای معلی منتقل خواهد 
شــد». رهبر ادامه داد: «در بخش طرح و ایده چهارمیــن دوره رویداد تصویر دهم، 
علاقه مندان می توانند طرح ها و فیلم نامه های خود را با محوریت امام حسین (ع) 
حداکثر تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ به دبیرخانه رویداد ارسال کنند. طرح ها و ایده های ارسالی 
تا اول محرم سال آتی توسط مدیر طرح و ایده و همکارانشان بررسی و ایده های برتر 
برگزیده خواهند شــد». او در پایان ســخنان خود اظهار کرد: «کمک به تولید فیلم، 
جهتِ بخش مسابقه فیلم کوتاه، به عنوان جوایز این بخش در نظر گرفته شده است 
و چهارمین دوره رویداد با دریافت فیلم های کوتاه به مســیر خود تا سال بعد ادامه 
می دهد. از هنرمندان می خواهیم برای اطلاع از شرایط، قوانین و موضوعات منتخب 
دوره چهارم به فراخوانی که پس از ماه مبارک رمضان منتشــر می شــود، مراجعه 
کنند». در ادامه این مراســم مجید مجیــدی، مدیر رویــداد بین المللی فیلم کوتاه 
«تصویر دهم» گفت: «بسیار خرسندم که توفیق برگزاری سومین رویداد تصویر دهم 
را با وجود وقفه ناخواسته ای که پیش آمد، داشتیم. خرسندی بیش از حد بنده از این 
اســت که هر ســال بر غنای آثار ارســالی به رویداد تصویر دهم افزوده شده است، 
به ویژه در این دوره که با آثار بســیار خوبی روبه رو بودیم. عزیزانی که زحمت داوری 
آثار را داشــتند، واقف اند که امســال آثار خوبی به دست ما رســید و امیدواریم در 
سال های آینده با آثار درخشان تری روبه رو شویم». او افزود: «این رویداد از ابتدا زلف 
خود را به آســتان مقدس آقا امام حســین (ع) گــره زد و تولیت مقدس حرم امام 
حسین (ع) حمایت ویژه ای از این رویداد داشتند. امیدواریم در سال های آینده شاهد 
برگزاری اختتامیه این مراســم در کربلا باشــیم ». مجیدی در پایان ســخنان خود از 
ریاست مجموعه خیریه راه ایمان، از هیئت انتخاب و هیئت داوران این رویداد تشکر 
کــرد. تندیــس و لوح یادبودِ نفر ســوم از ســومین دوره این رویداد بــه فیلم کوتاه 
نبض الاربعین اثر شادی زیدان از لبنان تعلق گرفت. او در این مراسم حضور نداشت 
و نماینده او برای دریافت جایزه به روی ســن آمد. سپس با حضور برخی از اعضای 
هیئت انتخاب سال ۱۴۰۲، تندیس و لوح یادبودِ نفر دوم از سومین دوره این رویداد به 
فیلــم کوتاه مرثیه ناتمام بــه کارگردانی احمد حیدریان تعلــق گرفت . در نهایت با 
حضور مجید مجیدی، کمال تبریزی، بهروز شعیبی و مدیر مؤسسه خیریه راه ایمان 
به عنوان برخی از اعضای هیئت داوران ســومین دوره رویداد تصویر دهم، تندیس و 
لوح یادبودِ نفر اول به فیلم کوتاه کوه ســفید به کارگردانی مهرداد حســنی تعلق 
گرفــت . جایزه ویژه هیئت داوران نیز به فیلم نذری به کارگردانی نیما نادر پناه تعلق 
گرفت. امیر بنان، بهمن ارک، بهرام ارک و امید شــمس اعضای هیئت انتخاب دوره 
سوم رویداد «تصویر دهم» بودند و ۱۹ فیلم راه یافته به بخش داوری شامل اشکون، 
نذری، بلاعوض، مرثیه ناتمام، ماه خاکســتری، کوه ســفید، خداحافظ رفیق، مسافر، 
شمع هشتم، فراموشی، تراث، روتن، نبض الاربعین، دمام، لحظه دیدار، خوش خط، 

سفید پوش، ماجان و رقص آب بودند.

 ساخت درام ورزشی در سینمای ما تجربه کمتر استفاده شده ای   .
است و البته ساخت فیلم در این حوزه چالش های خاص خودش 
را دارد، برای ســاخت فیلم اول، چرا فیلــم بیوگرافی را انتخاب 

کردید؟
پیش از ساخت اولین فیلم بلند سینمایی، مستندهای فوتبالی 
می ساختم. ســاخت «پرویزخان» وقتی جدی شد که سازمان اوج 
تصمیم داشــت علاوه بر قهرمانان جنگ و حــوزه دفاع مقدس، 
به قهرمانان ملی دیگر هم بپردازد، چند اســم مطرح شد و وقتی 
صحبــت از پرویز دهداری به میان آمد، علاقه من چندبرابر شــد. 
قبل از ساخت این فیلم هم آشنایی زیادی با پرویز دهداری داشتم 
و البته بعد از مطرح شــدن این پیشــنهاد تحقیــق و مطالعه من 
بیشــتر شــد. مرحله تحقیق و پژوهش و نگارش فیلم نامه با هم 
پیش رفت. من ماه ها با این شــخصیت زندگی کردم. یک ســال و 
نیم، دو سال تحقیق و نگارش فیلم نامه زمان برد. در حین نگارش 
فیلم نامه به مواردی برمی خوردم که جای مطالعه بیشتر داشت و 

باز تکمیل ترش می کردم. فیلم نامه ۱۹ بار بازنویسی شد.
 در این بازنویســی ها چقدر قائــل به این بودید کــه علاوه بر   .

مســتندات زندگی پرویز دهداری، تخیل و داستان ســرایی هم به 
فیلم نامه اضافه کنید؟

غیر از ساخت مســتند، تجربه ساخت آثاری که از داستان های 
واقعی وام گرفته شده را دارم. باید این را بپذیریم که درام قواعدی 
دارد. زندگی واقعی هرگز نمی تواند به طور کامل دراماتیک باشد. 
برای اینکه مرز تخیل و واقعیت را مشخص تر کنم، مثالی می زنم. 
من نیاز داشــتم در فیلم، کویت قدرت اول فوتبال آســیا باشد، اگر 
غیر از این بود داستان دراماتیک نمی شد. فیلم بازی ایران و کویت 
را که در فیلم می بینید، به ســختی پیدا کردم. در نیمه دوم دو گل 
روی هوا زده می شود، آن بازی به ذات دراماتیک نیست، تخیل من 
طوری آن را بازسازی کرد که بازی در نیمه دوم هوایی شود. من با 
تکنیک پرویز دهداری کاملا آشنا هستم. نگاهش این بود که چون 
بازیکن های ما برنج کوپنی خورده اند و بدن های ضعیف تری نسبت 
بــه کویتی ها دارند، علاوه بر اینکه مــا روی زمین های خوبی بازی 
نمی کنیم، پس بازی فیزیکی به درد ما نمی خورد؛ بنابراین باید روی 
هوا بازی کنیم. بازی با کویت هم به شــکلی که در فیلم می بینید 
نبود؛ اینکه نیمــه اول روی زمین بازی کنند و نیمه دوم روی هوا. 
ایــن از تخیل من آمده. از دل واقعیت چیزهایی را بیرون کشــیدم. 
در آخرین لحظات هم تصمیم داشتم کاری کنم که پشیمان شدم.

 می خواستید نتیجه بازی را عوض کنید؟  .
نه. از ابتدا بنا بود دســت به نتیجه گل ها نزنم. گل ها را عین 
واقعیت بازسازی کردم. ســعی داشتم این طور بازسازی کنم که 
یک پنالتی به نفع کویت تمام شــود، عابدزاده توپ را بگیرد و از 
دروازه شوت بزند و گل شــود. از نظر دراماتیک جذاب بود، ولی 
بعد فکر کردم این قدر دست کاری در واقعیت خوب نیست. حتی 
تعویض علیرضا اسدی که هافبک میانی می ایستد، واقعی است. 
واقعا میراحمدیان در اولین بازی ملی اش کاپیتان تیم ملی شــد. 
هشت تا از بازیکن های ما اولین بازی ملی شان را در کویت تجربه 
کردند. نکته دیگری که دربــاره بازی با کویت در فیلم می بینیم، 
این اســت که من به جای آهسته کردن صحنه های گل زدن، روی 
آدم ها زوم کــردم. از ابتدای قصه می بینیم کــه جواد زرینچه با 
کفش هایش درگیر اســت و مطمئن بــودم در طول قصه باید با 
ایــن کفش ها بازی کنم و اتفاقی برای آنها بیفتد که نقطه تحول 
شــخصیت او شــود و این تغییر احــوال را در زرینچه می بینیم؛ 
چراکه او دهداری را دیده که از وجودش گذشــته است. گل اول 
دقیقا بازسازی شــد، اینجا چطور گل زدن مهم نیست، جایی که 
روی پای کریم باوی می روند مهم اســت. یــک پای او کوتاه تر از 
دیگــری بود و ترکش خورده بود. وقتی روی هوا می پرد، دوربین 
روی پای اوســت و دردی را که تحمل می کند، می بینیم و از گل 

سریع رد می شویم.
 ولی مهم ترین تصرف در واقعیت، پیوندزدن عملیات کربلای ۴   .

و ۵ به بازی هاست.
این بازی هم زمان با عملیات کربلای ۵ انجام شــد و عملیات 
کربلای ۴ در بهمن  اتفاق افتاد و تاریخ دقیق این بازی ۸ اسفند بود. 
اوایل بهمن تهران بمباران می شــود. حتی آن زمان در ایلام وسط 
بازی فوتبال، استادیوم بمباران می شود که فیفا به فدراسیون ایران 
نامه می زند و ورود هرگونه تیم خارجی به ایران لغو می شود. این 
خاطره را که دهداری وسط بمباران تهران وارد پناهگاه نمی شود، 
رضا وطن خواه برایم تعریف کرد. کنفرانس کشــورهای اســلامی 
در کویت برگزار می شــود که قرار بود جنگ را به نفع صدام تمام 
کند. در آبان ماه ســال ۱۳۶۵ کویت رسما اعلام می کند که طرفدار 
عراق اســت و اینکه بازیکنان ایران را به کشــورش راه نمی دهد و 
بازی به کشــور ثالث یعنی قطر منتقل می شــود. هم زمان با این 
بازی جزیره بوبیان در اختیار لشــکر عــراق قرار می گیرد و این هم 
کاملا واقعی اســت. عملیات کربلای ۵ هم زمان با این بازی است 
و بخشی از عملیات کربلای ۵ در آب اتفاق می افتد. رضایی مجد، 
بازیکن فوتبال ۹ اســفند در کربلای پنج شهید شد، درست فردای 

این بازی. در نسخه های اول فیلم نامه سعی داشتم رضایی مجد را 
در عملیات نشــان دهم که هم زمان بازی فوتبال را از رادیو گوش 
می کند، ولی کلا از قصه حذف کــردم چون فکر کردم کریم باوی 
را که جانباز اســت در زمین فوتبال دارم. چیزی که واقعی نیست 
درباره منور زدن در جنگ است که اگر منور بزنند ما دیده می شویم. 
اتفاقا ســال ۱۳۵۹ هم شــب قبل از بازی با کویت، تلویزیون آنها 
تصاویری از جبهه به سبب تضعیف روحیه بازیکن های ما پخش 
می کند، یکی از بازیکن های ما هم که برادرش شــهید شــده بود 
حالش بد می شــود و بازیکنان تصمیم می گیرنــد بازی نکنند. به 
صحبت های اولم برمی گردم که به نفع درام باید برخی واقعیت ها 

را دست کاری کرد.
  قبول دارم که برخی اوقات به نفع درام باید کنار کشید، اما اینجا   .

مسئله تاریخ مطرح است. اگر بعدها به فیلم شما به لحاظ تاریخی 
استناد شود، تحریف تاریخ نخواهد بود؟

من فیلم مســتند نمی ســازم. ابتدای فیلم هم نوشته شده بر 
مبنای واقعیت. به نظر من فیلم داســتانی که نعل به نعل تاریخ را 
روایت کند جذاب نیست. تاریخ به هیچ وجه دراماتیک نیست. در 
سینمای دنیا هم فیلم هایی می بینیم که نویسنده دلش می خواسته 
هیتلر جور دیگری کشــته شود. ســینما حد و مرز ندارد. من فیلم 
داســتانی ساختم و ادعا نکردم فیلم مستند است. اگر همه چیز را 
براســاس واقعیت می ساختم اصلا جذاب نمی شد. من به اساس 
قصه دست نزدم. واقعا دهداری بازی را دو بر یک با تیمش برده. 
در عرض ســه، چهار ماه تیم را ســاخت. من واقعیت را بازسازی 
کردم. کاربردی که من از مســتند نیاز داشــتم این بود که تماشاگر 
باور کند این اتفاق افتاده تا تأثیرش بیشتر شود. اینکه مخاطب باور 
کنــد ایرانی ها یک وقتی آن قدر توانا بودند که می توانســتند بدون 
بازی تدارکاتی با این شــرایط بازی کنند. داستان خوابیدن بازیکنان 
کنار دریاچه واقعی اســت. خوابگاه هنوز هم همانجاست. ما در 
لوکیشن واقعی خوابگاه فیلم برداری کردیم. این فیلم نامه کاملا بر 

مبنای قواعد کلاسیک نوشته شده است.
 جدا از مطالعه و تحقیقاتی که برای ساخت فیلم داشتید، بخش   .

دیگر پرداختن به زندگی شخصی پرویز دهداری بود. با خانواده او 
چطور تعامل داشتید؟

باید از دختر آقای دهداری تشکر کنم. شیدا خانم به من کمک 
زیادی کرد. اطلاعات زیادی از پدر در اختیار من گذاشت. چیزهایی 
کــه در فیلم در ارتباط با خانواده آقــای دهداری می بینید واقعی 
اســت. این دیالوگی که در فیلم گفته می شــود که پرویز دهداری 
به شــیدا می گوید: «چرا در را محکم بستی؟» این داستان را شیدا 
برایم تعریف کرد. البته دقیق به این شکل نبود، ولی مبنای خاطره 
واقعی اســت. خاطرات زیادی از او شنیدم، اما دراماتیک ترینش را 
برای آن بخش انتخاب کردم. برای شــروع قصه چنین چیزی لازم 
بود. ماشین پیکان و رنگش واقعی است. حتی شاهین، پسر آقای 
دهداری آن زمان آلمان بود. پرویز دهداری خودش ماشین نداشته 
و برای دخترش ماشین خرید. خودش با اتوبوس رفت وآمد می کرد 
و با موتور رضا وطن خواه دنبال بازیکن می رفتند. داســتان کفش 
جواد زرینچه تخیلی اســت. داستان قاشق و چنگال و غذاخوردن 
جواد زرینچه هم واقعی است. آقای دهداری به شکل غذاخوردن 

بچه ها حساس بود.
  اطلاعات شما تا چه حد براساس گزارش های مطبوعاتی بود و   .

چقدر با آدم های واقعی صحبت کردید؟
خوشــبختانه تا به امروز در مــورد پرویز دهداری زیاد صحبت 
شده است. درباره داستان استعفای بازیکنان خیلی صحبت کرده 
بودند. اتفاقا ســعی کــردم تمام دفاعیاتی که داشــتند را تا جای 

ممکن وارد فیلم کنم.
  فیلم درنهایت ســعی دارد کنار موافقان دهداری بایســتد یا   .

مخالفان؟ مخالفــان دهداری را معلم اخلاق نمی دانند و معتقدند 
صرفا آدم منضبطــی بوده، اما موافقان او معتقدند دهداری معلم 

اخلاق بوده است.
پرویز دهداری پیش از هر چیز یک مکتب فکری داشــته است. 
مکتب فکری او چیزی نیست که بتوان راحت از کنارش گذشت. او 
اعتقاد داشته که بازیکنانش باید در همه چیز نظم داشته باشند. او 
معتقد بود اگر خارج از زمین نظم داشته باشید، نظم خود به خود 
وارد زمین هم می شود. نظم می تواند از من، ما بسازد. فکر می کنم 
نکته مهمی وجود دارد که نشان می دهد او واقعا دیکتاتور نبوده. 
در تمام این سال ها شاگردانش نام او را زنده نگه داشته اند نه حزب 
یا گروه سیاسی خاص. دهداری بارها نشان داده پیشرفت دیگران از 
خودش مهم تر بوده است. اگر ماشین به او هدیه می دادند، همان 
را به دیگری می بخشــید. با یکی از بازیکنانش ظهرها در شــرکت 
نفت قرار می گذاشته، چون ناهار شرکت نفت خوب بوده و بازیکن 
بدنش ضعیف بود و سعی داشته تا جای ممکن بازیکنش غذای 
خــوب بخورد. خیلی از این روایت ها در فیلم نیســت. حتی دختر 
آقای دهداری برایم تعریف می کرد که ماه به ماه پولی را برای خرید 
مبل کنار می گذاشتند. روزی که برای خرید می روند پدرش یکی از 
بازیکن هــا را می بیند و چند دقیقه ای بــا او حرف می زند که آقای 

دهداری متوجه می شود شرایط مالی خوبی ندارد و کل مبلغ پولی 
که برای خرید مبل کنار گذاشــته بودنــد را به آن بازیکن می دهد. 
دهــداری هرگز از تیم ملی پول نمی گرفت، در واقع از هیچ کدام از 
تیم هایی که مربی بوده پول نمی گرفت. به نظرم نگاه اوســت که 
همچنان محترم است. دهداری همیشه فوتبال را وسیله ای برای 

انسان سازی می دانست.
 یکی از نکات جالب فیلم انتخاب بازیگرانی اســت که شباهت   .

زیادی به بازیکن های اصلی دارند. انتخاب ها چطور انجام شد؟
باید از دســتیارانم تشــکر کنم که زحمت زیادی در این بخش 
کشیدند. در آموزشــگاه های زیادی تست می گرفتند. بازیگران این 
فیلم علاوه بر شــباهت به شخصیت اصلی و قدرت بازیگری باید 
توانایی بازی فوتبال می داشتند. بنابراین پیداکردن آدم هایی با این 
مشــخصات ســاده نبود. برای نقش عابدزاده زمان زیادی دنبال 
بازیگر گشتیم و پیدا نکردیم. آقای گلزاده طراح گریم فیلم یکی را 
به ما معرفی کرد که تا به حال بازی نکرده بود. اما شباهت زیادی 
به عابدزاده داشت. البته اوایل که برای تست آمد ۱۰۷ کیلو بود که 
خب برای نقش اصلا مناسب نبود، اما تست داد و به نظرم خوب 
بود و اســتعداد بازیگری دارد. من برای انتخابش تردید داشــتم و 
بــا وزن بالا به نظرم حضورش در فیلم شــدنی نبود. اما قول داد 
دوماهه وزن کم کند و انجامش داد. در تمام دو ماه تا تولید فیلم 
با او تمرین بازیگری کردم و انگیزه زیاد خودش باعث شــد خیلی 
زود به نقش برسد. از طرفی برای من مهم بود لهجه های بچه ها 
در فیلم درســت ادا شود. این هم چالش مضاعفی برای بازیگران 

فیلم بود.
 البته فکر می کنم برای بازیگران جوان شــما راحت نبود مقابل   .

سیعد پورصمیمی بازی کنند.
بله دقیقا. به محض اینکه ســعید پورصمیمی مقابلشان قرار 
می گرفت همه چیز یادشان می رفت. تسلط و حرفه ای بودن سعید 
پورصمیمــی عجیب و منحصربه فرد اســت. روزی نبود که آماده 
مقابل دوربین نرود. تمــام دیالوگ ها را مو به مو حفظ بودند. این 

ویژگی کمیاب است.
  وقتی به ســاخت این فیلم فکر می کردید، جامعه هدف شــما   .

دقیقا چه مخاطبانی بودند؟
سعی داشتم جامعه هدف این فیلم همه طیف های جامعه و 
همه اقوام باشــند. اما یکی از اهدافم نوجوان های ۱۵ تا ۲۰ ساله 
هستند. برای این گروه ســنی کمتر فیلم هیجان انگیزی که آنها را 
به وجد بیاورد، ساخته می شــود. نوجوان ها به فیلم های انرژیک 
و انگیزشــی نیاز دارند. علاوه بر اینکه دوســت دارم خانواده ها و 
علاقه منــدان فوتبال با فیلم ارتباط بگیرند. بــه نظرم دختر پرویز 
دهداری نماینده دخترانی اســت که عاشــقانه فوتبال را دوست 
دارنــد. هیجان یک خانم پای مانیتور وقتی فوتبال تماشــا می کند 
همیشــه برایم جذاب اســت و بــه نظرم شــخصیت او در فیلم 

خانم های طرفدار فوتبال را نمایندگی می کند.
  یکی از نکاتی که در جشنواره فیلم فجر در مورد آن زیاد صحبت   .

شــد و از مواردی بود که ســلایق مختلف در مــوردش اتفاق نظر 
داشــتند، بازی سعید پورصمیمی در این فیلم بود و کمتر کسی فکر 
می کرد دست او به ســیمرغ نقش اول مرد نرسد که متأسفانه این 

اتفاق افتاد. سعید پورصمیمی چطور پرویز دهداری شد؟
بله در تصدیق صحبت های شــما باید بگویم منتقدان زیادی 
انتخابشان برای سیمرغ اول مرد آقای پورصمیمی بود. بازی کردن 
در این نقش اصلا راحت نیســت. او ســه چهار مــاه تمرین های 
ســختی را پشت سر گذاشت. در دورخوانی ها حضور داشت و سر 
تمرین ها با علاقه حاضر می شد. با بچه ها تمرین می کرد و به آنها 
انگیزه می داد. حضور او در این فیلم شــانس من بود و خوشحالم 

که او نقش اول این فیلم را بازی کرد.
  داستان قمقمه ای که همیشه همراه دهداری در فیلم است هم   .

واقعی است؟
بخشی از آن تخیل است اما مبنای واقعی دارد. آقای دهداری 
مشکل کلیه داشــت. برادرش به لندن می رود و اصرار داشته که 
یکــی از کلیه هایش را به پرویز دهداری بدهد و آقای دهداری زیر 
بار نمی رفته. دکتر هم مشــکلی در پیوند کلیــه نمی دیده، چون 
معتقد بوده آنها از دوقلوهای همســان هم بــه هم نزدیک ترند 
و مشــکلی در پیونــد کلیه به وجود نمی آید. ولــی دکتر به پرویز 
دهداری توصیه کرده بود که آب نخورد تا پیوند کلیه انجام شود. 
آقای دهــداری هم مرتب آب می خورده که پیوند انجام نشــود، 
بعد بیدار می شــود و می بیند که کلیه پیوند زده شده است. دکتر 
به دهداری به شــوخی می گوید: «باید بیشــتر آب می خوردی» و 
متوجه می شــود اگر آب زیاد می خورده پیوند انجام نمی شــده. 
اینکه آب قمقمه را یکسره سر می کشد از این منظر در فیلم آمده 
اســت. این را هم اضافه کنم که او از معدود آدم هایی اســت که 
پس از پیوند کلیه ۱۸ ســال زندگی کرد. داســتان قمقمه از اینجا 
می آید که احساس کردم نشانه ای از مشکل جسمی او لازم دارم 
که بصری باشــد و همیشه همراهش باشد و درگیری های درونی 

او را برای ما مشخص تر کند.

سايه روشن نگاه

هنرهنر

گفت وگو با علی ثقفی، کارگردان فیلم «پرویزخان»

به نفع درام مي توان تاریخ را
دست کاری کرد 

 در روزگاری که فوتبال ملی ما ورشکسته و دست خالی، اما پرمدعا از 
مسابقات جام ملت های آسیا بازگشــته و سرمربی  اش با گفتن جمله 
«فوتباله دیگه» مشــغول توجیه شکســت  بود، با علــی ثقفی درباره 
فیلم فوتبالی اش، «پرویزخان» به گفت وگو نشســتیم و فوتبال و یکی 
از عجیب ترین مربیانش و کمی هم تاریــخ را با هم مرور کردیم. ما از 
مستندات و تاریخ و وفاداری به واقعیت ها گفتیم و او از سینما و درام 
و دست باز برای دست کاری وقایع دفاع کرد. ما کمی نگران ارجاعات 
آیندگان به فیلم بودیم، اما او بیشتر معتقد به رؤیاپردازی و تخیل بود. 

هیچ کدام از ما دنبال مساوی نبودیم. شما قضاوت کنید...

سحر   طلوعی بهناز   شیربانی
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